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یخی گذر تار

● به سال 1990م. فردریک بربروسا در ســر راهش به  فلسطین، مدتی را 
در قونیه و کوهســتان های اطراف آن گذراند و سپس در جزیرۀ سیسیل 

]صقلیه[ ناپدید شد.
● به ســال 1204م. مهاجمان در حملۀ چهارم، اموال شهر قسطنطنیه را 

چپاول و تاراج کردند.
● به سال 1207م. مولانا جلال الدین در بلخ زاده شد.

● به سال 1225م. مولانا با همسر اولش، گوهرخاتون دختر سید شرف الدین 
ازدواج کرد.

● مولانا از گوهرخاتون صاحب دو فرزند به نام های سلطان ولد و علاء الدین شد.

● مولانا پس از درگذشت گوهرخاتون با کرّاخاتون ازدواج کرد و صاحب 

پسری به نام علیم و دختری به نام مَلک خاتون شد.
● به سال 1229م. خانوادۀ مولانا در قونیه سکنا گزیدند.

● به سال 1243م. سلجوقیان در منطقۀ کوسه داغ ]از نواحی نزدیک  به ارزنجان[ 
از مغولان شکست خوردند.

● به سال 1244م. شمس تبریزی به قونیه رفت.
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● به سال 1246م. دوران غیبت اولیۀ شمس تبریزی روی داد.

● به سال 1248م. شمس تبریزی برای همیشه ناپدید شد.
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پارۀ یکم

رفته رفته شیب راه بیشتر و کوهپایه ها نمایان تر و در همان حال نیز فراوانی 
وَنی بود که 

َ
و تراکم درختان جنگل کمتر می شــد. بر سر راهش بوته های گ

خارهای آن  به قفطانش1 می چسبید. چوب و هیزم های خشکی را که جمع 
کرده و در طول راه روی ســرش نهاده بود زمین گذاشت و نفسی تازه کرد. 
چه بسا بهتر آن بود که موقع رسیدن به دو راهی منتظر آشیل می ماند. حسی 
به او می گفت که راه باریک تر را در پیش گیرد، اما سر در گم بود و نمی دانست 

آیا آشیل نیز از همین راه خواهد آمد یا اینکه از راه دیگر می رود؟
دوباره به میان جنگل و انبوه درختان بازگشت و پس از کمی راه رفتن به 
تپه ای بلند رسید. روی تپه ایستاد و همچون عقابی بلندپرواز انبوه درختان 
و جنگل نزدیک روســتا را می نگریست که عاشقانه سر بر آستان راز و نیاز 

هم گذارده بودند. 
در جایی بسیار بلند قرار داشت و از آنجا می توانست انبوه رشته کوه های 

1. نوعی لباس گشــاد و بلند که جلو آن باز اســت، طرفین آن با کمربند به هم بسته 
می شود و از حریر و پنبه درست شده و روی جبه می پوشند.  ـ  م.
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به رنگ ارغوانی را تماشا کند که در دوردست ها از کران تا کرانه کشیده شده 
بودند. ابرهای تکه پارۀ سفیدرنگ به آرامی درحال گذشتن از فراز کوه ها بودند. 
در جای خود ایستاد و به دقت گوش داد تا شاید صدای پای آشیل را بشنود. 
پرندۀ نشسته روی درخت صنوبر آوازه خوان بال هایش را بر هم زد و پرواز کرد.
 گرم صبحگاهی، صدای حشرات را درآورده بود. نه 

ً
هوای نســبتا

صدای شکسته شــدن شــاخه های درختان و نه تکان خوردن برگ های 
ید نزدیک  شدن خواهرش را نمی داد.  خشکیده  شدۀ آن ها، هیچ یک نو

با خودش  گفت: 
ـ  آیا در انتظار آشیل ماندن کار عاقلانه ای است؟ یا اینکه نباید منتظرش 

بماند؟!
چند روز پیش، مادرش با حالتی نیمه جدی و نیمه خنده )و شــوخی( 

به وی گفته بود: 
ـ   هفت سالت شده و باید کم کم عاقل شوی و رفتار عاقلانه ای داشته باشی!

کیمیا به خوبی می دانست که منظور مادرش همان حالت های »خلسه گونۀ« 
اوست که در آن ها زمان و مکان دیگر برایش معنا و مفهومی ندارد. پیش تر 
چندبار این حالت ها را تجربه کرده بود. او همچنان که نمی توانست چنین 
حالت هایی را پیش بینی کند، نمی دانست بر او نیز چه می گذرد، پس چگونه 

مادرش از وی می خواست که عاقل باشد یا رفتار عاقلانه ای داشته باشد؟
کیمیا نفس عمیقی کشید و دست هایش را از هم باز کرد و از نوازش 
نک کوهستان روی صورتش لذت می بُرد. به آرامی به طرف صخرۀ 

ُ
نسیم خ

 بزرگی رفت که در لبۀ تپه قرار داشت، روی آن نشست و بسیار خرسند 
ً
نسبتا

و شادمان از تنهایی اش بود. ناگهان دوباره در آن حالت تنهایی و سکوت، 
همان نیروی شگفت او را در چنبرۀ خود گرفت. اطرافش آشکارگی و پویایی 
بیشتری یافته بود و بوته ها، صخره ها و تکه پارۀ ابرهای همگی پویاتر شده 
و واقعی تر به نظر می آمدند، در حالی که آن  نیروی شــگفت انگار در همۀ 
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رگ ها و وجودش جاری بود، او را به سکوتی ژرف فرو برده بود. چشم هایش 
را بست و همچون همیشــه خود را به این تجربۀ شگرف و سترگ سپرد. 
نوایی مخملی گوش اش را نوازش می کرد و خودش را غرق و غوطه ور در 
احساس شادی روشنی می دید. اما ناگهان شنید که کسی نام وی را صدا 
می زَنَد، صدایی که نخست آهسته و آرام  بود و سپس بلند و آشکارتر شد. 
دوباره  صدای حشرات و طنین خش خش برگ  درختان را که نسیم آن ها را 
به حرکت واداشته بود شنید. روشنی صخره ها، بوته ها و ابرها از میان رفت. 
در آن هنگام ناگهان خواهرش آشیل از سر پیچ راه پدیدار شد، درحالی که 
توده ای از چوب و هیزم خشک روی سرش داشت. آشیل با صدایی بلند 

و خشمناک گفت:
 ـ کیمیا، چرا هرچه صدایت زدم، جواب ندادی؟!

چشمان آشــیل نیز در سیاهی، به سانِ چشــمان کیمیا بود، اما اکنون 
برافروخته و پرخشم بود. 

 باز هم نشنیدی و نمی دانی که چه روی داده است. تو 
ً
ـ  می دانم، حتما

هیچ گاه نمی دانی که چه روی داده است.
کیمیا دلش می خواســت تا جایی که می تواند فریاد بزند، بله، بله! چرا 
که او در چنین حالت  های خلسه گونه ای  هیچ گاه نمی دانست که چه روی 
داده اســت. همۀ آنچه که او می دانست نوعی احســاسِ غمناکی یا شاید 
حزن توأم با شادمانی بود. اما آیا این ســخنان عاقلانه بود و کسی آن را از 
او می پذیرفت؟! کیمیا دختری رازدار ]و درون گرا[ بود و از همین رو دربارۀ 

احساسات و خیال پردازی های خودش با هیچ کسی حرف نمی زد و همواره 
آن ها را در ذهن و ضمیر خودش نگه می داشت. ]از همین رو[ خیلی آرام و 

با صدای آهسته گفت:
 ـ عصبانی نشو. تقصیر من نیست.

آشیل فریاد زد:
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ـ  پس تقصیر کیست؟

کیمیا پاسخی نداد و ساکت و بی صدا دستۀ هیزم های خشک را برداشت 
و همراه خواهرش به سمت روستا بازگشتند.

این ماجرا به سال 1239م. اتفاق افتاد.
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پارۀ دوم

دُکیا بر روی پشــت بام درحال جمع کردن لباس هایی بود که امروز صبح 
ُ
ا

زود به منظور خشک شدن روی بَند پهن کرده بود. او زنی درشت هیکل و در 
عنفوان سی سالگی با ابروانی کمانی و صورتی زیبا و دلربا بود. هرچندپوست 
صورتش در اثر کار و فعالیت در بیرون از منزل، آفتاب سوخته و چروکیده 
شده بود، اما هنوز کماکان طراوت و زیبایی روزهای جوانی را داشت. سه 
فرزند داشت و به خاطر داشتن آن ها بسیار شادمان بود و احساس بهروزی 
می کرد. هنوز هم غم  و اندوه از دســت دادن چند بچــه اش که در عنفوان 
خردسالی و کودکی درگذشــته بودند او را آزرده و گریان می ساخت. یکی 
از آن ها که هنوز چند هفته ای از عمرش نگذشته بود، در اثر بیماری )تب( 
ناشناخته ای که در روســتا آمده بود، درگذشت. یکی دیگر از پسرانش که 

ابراهیم نام داشت و کودکی نوپا بود، در صبح  روزی که همۀ اعضای خانواده 
منتظر بیدارشــدن وی از خواب و بازیگوشی  و شیرین کاری هایش بودند، 

ناگهان در رختخوابش درگذشته بود.
یادآوری این ها هیچ فایده ای برای او نداشت، چرا که نمی توانست شکایتی 
کند. اما سه بچه ای که برایش مانده بود، در صحت و سلامت کامل رفته رفته 
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درحال رشد و نمو بودند. طاهر، شانزده سال داشت و آشیل، دوازده ساله 
بود و کوچکترین آن ها کیمیا، به تازگی هفت سالش شده بود و بیش از دیگر 
بچه هایش نگران او بود. کیمیا، زیبایی منحصر به فردی داشــت و هوش و 
استعدادش بسیار متفاوت از دو بچۀ دیگر او بود. طاهر و آشیل در بچگی 
می افتادند و گریه می کردند و غذایشان را می ریختند و خاک بازی می کردند 
و لباس هایشان را کثیف می کردند؛ مثل همۀ بچه های دیگر رفتار می کردند، 
اما کیمیا هیچ گاه مثل بچه های دیگر نبود. حتی وقتی هم که جایی از بدنش 
زخمی می شد، خیلی به ندرت گریه می کرد. گاه حالت های شگفتی برایش 
پیش می آمد، انگار که مُرده یا روح از بدنش خارج شده است. گاه طوری 
رفتار می کرد که انگار به نوا، صدا یا آوایی در دوردست ها گوش می سپارد و 
در آن حالت به چیزهایی که در اطراف او می گذشت هیچ توجهی نداشت. 
همۀ این ها باعث شده بود که همسالانش دوست نداشته باشند با او بازی 
 اوقات 

ً
کنند و او نیز علاقه ای به همبازی شدن با آن ها نداشته باشد و معمولا

خودش را در تنهایی و سکوت مختص به خودش بگذراند.
دُکیا، دخترش را دوست نداشته باشد، بلکه او به گونه ای 

ُ
مسئله این نبود که ا

متفاوت از دیگر بچه هایش، وی را دوست داشت. کیمیا دختری زیبارو و 
جذاب با ابروانی کمانی و چشمانی درشت و قطرانی و صورتی بسیار نازک 
و برف گونه بود. شیوۀ راه رفتن مخصوصی داشت و همین زنان روستا را به 
این قناعت رسانده بود که درآینده، کیمیا به سان الگو یا ملکۀ زیبایی یا زنی 
دُکیا نمی شد. 

ُ
منحصر به فرد خواهد شد. اما هیچ  گاه این ها سبب تسلی خاطر ا

همواره رویدادی برایش تداعی می شد که چند ماه پیش آن را مشاهده کرده 
بود. او، کیمیا را درون سوراخ تنۀ درختی در نزدیکی مزرعۀ سبزیجات کنار 

خانه شان یافته بود، درحالی که به شدت می گریست.
 ـ کیمیا جان، دخترم چه شده است؟ چرا گریه می کنی؟ 

کیمیا سرش را بلند کرد و به مادرش خیره شد. عمق نگاه محزون وی چنان 
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بود که به شدت مادرش را نیز تحت تأثیر قرار داده و او را به گریستن واداشت.
ـ  در جایی بودم که شادی و سرور بر آنجا سایه گسترانیده بود.

رنگ از روی اش پریده بود، هق هق کنان گفت:
ـ  ناگهان همه چیز تمام شد.

دُکیا او را در آغوش گرفت، آشــکارا آشفتگی را در وجودش احساس 
ُ
ا

کنده از بوی پوست درختان و خاک  کرد. آن ها چند لحظه ای در فضایی که آ
باران خوردۀ نخستین باران پاییزی بود، همان طور مات و مبهوت، ساکت 

و بی تحرک ماندند. 
از آن روز به بعد کیمیا وضعیــت خاص تری پیدا کرده بود و آن قدر آن 
حالت های خلسه گونه برایش تکرار می شد که دیگر حتی دوستانش نیز از 
بازی  کردن با وی امتناع می کردند، البته او نیز هیچ علاقه و اعتنایی به بازی  کردن 
با آن ها نداشــت. بیشتر اوقات ساکت و بی صدا در گوشه ای می نشست و 
دوستانش را می نگریست و همواره به پرسش های بی پاسخی می اندیشید 

که در ذهن داشت:
 ـ چرا زندگی می کنم؟ و پیش از آنکه زاده شوم، کجا بوده ام؟

 او نیز 
ً
گاهی نیز این پرســش ها را با مادرش مطرح می کرد که معمولا

سرش را تکان می داد و می گفت: 
ـ  نمی دانم این دختــر کوچولو، این پرســش ها را از کجا می آورد؟ و 

دختربچه ای به  سن و سال تو را چه به این پرسش ها؟!

دُکیا را به خودش مشغول می کرد، این بود 
ُ
چیزی که همواره فکر و ذهن ا

که کیمیا چگونه بزرگ خواهد شد؟ آیندۀ او چگونه خواهد بود؟ از همین رو 
همواره از خداوند می خواســت که او را از چشم مردمان و نظربازی های 

روزگار مصون دارد و او را نیک فرجام کند. 
 محزون یا غمگین نبود بلکه برعکس دختری بسیار پرشور و 

ً
کیمیا ذاتا

سرزنده بود و مدام بالا و پایین می پرید، اما حتی نوع شادی و بازی کردن های 



16     کیمیا دختر مولانا
دُکیا بود. گاهی در 

ُ
وی بسیار متفاوت از همسالانش و بلکه از دیگر بچه های ا

ضمن پرداختن به کارها و امورات خانه زیرلب آواز هایی زمزمه می کرد که 
سرشار از شور و شادمانی بود. در چنین حالت هایی مادرش بسیار مشتاقانه 
به او گوش می داد و غرق خیال می شد، گاهی چنین تصور می کرد آوازهایی 
 شــنیده است. هر کاری می کرد، سر از کارهای 

ً
را که کیمیا می خواند قبلا

کیمیا در نمی آورد و خیلی وقت ها با نوعی کلافگی و عصبانیت می گفت:
ـ  این دختر با این کارهایش مرا بیش از حد نگران می کند.

 اما در عین حال نیز کاری از دست اش ساخته نبود چرا که کیمیا دختری 
بسیار خاص و منحصر به فرد بود. او دخترِ کوچولوی زیبا و دوست داشتنی 

پدر و مادرش بود.
دُکیا با لبخند می گفت: 

ُ
گاهی وقت ها ا

ل وضع سهم من شد؟!
ُ

ـ  نمی دانم چه شد که این بچۀ خ
گاهی هم با خودش می گفت: 

ـ  کیمیا به اینجا تعلق ندارد، انگار از جایی دیگر به اینجا آمده است. او 
به سان نهالی است که از جایی ناشناخته و دور به اینجا آورده شده است. 

خیلی نگران کیمیا بود و گهگاه با خودش می گفت: 
ـ  می ترسم بازی روزگار و دست تقدیر این دختر نازنین و دوست داشتنی 

را از من بگیرد!  
فرخ به طور ویژه ای کیمیا را دوســت داشت و برایش دوست داشتنی تر 
از دیگر بچه هایش بود اما هیچ گاه به این حقیقت اعتراف نمی کرد. شب ها 
پس از صرف شام، کیمیا سعی می کرد بیدار بماند و هر طور شده نخوابد 
و بــا پدرش بازی کند. فرخ نیز علی رغم همۀ خســتگی ای که از کارهای 
روزمره داشت، سعی می کرد نخوابد و زمان بیشتری را با کیمیا سپری کند. 
اما در نهایت کیمیا دست هایش را دور گردن پدرش حلقه می کرد و او نیز 
دختر دوست داشتنی اش را بغل می کرد و به رختخواب می بُرد، و کیمیا نیز 
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